
غبار خاطره ها، غبار خیابان و این بی قراری های نابهنگام

چون بخت به تدبیر نکو نتوان کرد
بیفایده سعی و گفت و گو نتوان کرد

گفتم بروم صبر کنم یک چندی
هم صبر برو که صبر ازو نتوان کرد

جهل به قانون:
 یعنی بی اطلاعی از قانونی که منتشــر شــده و 
ضمانت اجراء دارد، جهل به قانون عذر محســوب 

نمی شود مگر در موارد خاص.

- خرمن و بافه و گندمزار، غبار نشسته بر خاطره ها 
و حافظه و همــه آن چیزها که به خاطر می آورم 
یا نمی آورم، حالا دیگر حتی تردید دارم آن روزها 
کشاورزان خرمن کوفته شــده را در مسیر باد به 
دســت باد می دادند تا دانــه و کاه را جدا کنند یا 

داشتند زمان و عمر به دست باد می سپردند؟!
- من ســردر نمی آورم از خرمن و بافه، راســتش 
هیچ تجربه پیشــین و هیچ تصویری از این چیزها 
نیز در یاد و خاطره هایم نیســت پیشتر هم گفتم: 
من اسکول نیســتم من به روز زندگی می کنم، در 
لحظه! حالا! همین طور کــه دارد اتفاق می افتاد، 
کدام نوســتالژی، کدام خاطره، کدام فراموشی یا 
نافراموشــی، توصیه می کنــم زندگی کن، همین 
حالا یا هرگز! زندگی یــه فرصت تکرارناپذیر ناب 
هســت مثل یک کوزه آب خنــک در ظهر گرمای 
تابستان؛ ترجیحم نوشیدن این آب گوارا و خنک 
تا ته ته ته کوزه است و بعد خواندن غزل بای بای! 
ندیــدی مضحکه مرگ را؟! اصــلًا مرگ هم دیگر 
آن شــکوه و هیمنه خودش را ازدست داده است، 
من که از مردن خنده ام می گیــرد، انگار غلغلکم 

می شود در تماس گاه به گاه با مرگ.
- آرام بگیــر جوان! انگار تخم گنجشــک خورده 
باشــی همچنان داری کلمات می بافی، افســون 
زدایی از مرگ، زندگی کردن در زمان حال و این 

حرف به خاطره و فراموشی چه ربطی دارد؟!
- ربــط دارد خیلــی هم ربــط دارد، وقتی عیش 
مدام تو در این باشد که در قاب خاطره ها زندگی 
کنی خوب معلوم اســت به صورت مدام بند رختی 
را تجســم می کنــی که به تنــه دو درخت نارون 
بسته شده است رخت و لباس های محبوب خیالی 
روی  بند آویزان اســت باد دارد می وزد و گل های 
پیراهن محبــوب را باد می برد روی شــاخه های 
عریان درختان می نشــاند و ناگهان آن زمســتان 
ســرد خاطره بهار می شــود و هم زمان در خیابان 

ماشین ها شــادمانه بوق می زنند تو گویی عروس 
خاطره های تو را به خانه بخت می برند!

- چه ذهنیت شاعرانه هجوآمیزی! با عرض پوزش 
اگر اسکول حرف بدی باشد اینجا مصداق بارزش 

خود تو هستی و لاغیر!
- اوکی - باشــد - قبول! حالا شما سخن بگویید! 
هرچند ســخنی ندارید، غبــار خیابان را که همه 
می بینند و اخبارش را هم رسانه ها پوشش داده اند 
و وضعیت خطرناک اعــلام کرده اند گره زدن این 
غبارهــا با آلزایمــر خودتان که مقتضای ســن و 
این حرف های شماســت این ها را که برداریم چه 
می ماند بــرای گفتن جز به صف کــردن واژه ها و 

حداکثر ساختن چند تصویر رمانتیک؟!
- خاطره، روایت های زندگی، سبک نگاه و نگرش 
به هســتی آن روزها و این روزها و تلاش و تکاپو 
برای بازنویســی آن در جان ودلم بخش مهمی از 
هویت من، نوع نگاه من به جهان پیرامون است و 
این البته بیان یک قصه رمانتیک برای خوابیدن تو 
نیست، نوعی میل به جاودانگی، مقابله با فراموشی 

و تداوم حیات و زندگی است.
- نشــد، بازهم نشد، لطفاً پیاده شوید باهم برویم، 
من با ایــن کلی گویی های فلســفی تو هیچ حال 
نمی کنم برویم توی جزییات از نوع واقع گرایانه اش 
...یکی یکی تعریف کن: زمان را، مکان را، مثل یک 
دوربین فیلم برداری از منظر چشــم از یک نمای 
عمومی تــا تصویر و نمای درشــت از خودت در 
جایی که ایستاده بودی یا حالا ایستاده ای و یا در 

آینده خواهی ایستاد.
- باشد تو کارگردان، من نویسنده و بازیگر تا اینجا 
برد با توســت و من البته خوشحالم تفاوت هایمان 
در یــک دیالــوگ بی پیرایه و جــدی روی دایره 
می ریزد اما قول نمی دهم در جستار آتی هم برد با 
تو باشــد چون با تمامیت هستی و خاطره هایم در 

صحنه حاضر خواهم شد.

   علی داریا  
   جستارنویس

فکــر کــرد هنــوز در خوابم. بــه دکتر 
گفت:»خیلی تاب آورده ، ورزشــکاره، چند 
آمپول بهش زده ایم، باید زودتر او را عمل 

کنی، ممکنه از دست بره.«
-چته دکتر! که اینقدر بی تابی می کنی؟چه 
کارهته مگه؟بگذار من برم امشــب، بلیت 

دارم باید برم فرانسه.«
-نمــی ری، میگم باید عمل بشــه، من به 
رئیس میگم پول بلیت تو رو پرداخت کنه، 
میگم حالش خرابــه، همین الان اگر دکتر 
بی هوشــی نیومد خودم آمپول بیهوشی را 

به او می زنم، دستیارهات هم که هستن.
-گلــوت پیش ایــن مرد گیرکــرده خانم 
الناز،مــن هیچ وقت تــورو اینجوری ندیده 

بودم.
-خانــم دکتر! می گم همیــن الان مانتوتو 
دربیار برو اتــاق عمل، با من کل کل نکن. 
این مرد، یک آدم معمولی نیست، نویسنده 
اســت، هیچ گونه تعلق  خاطری هم بهش 
نــدارم. تو هم می رســی تازه ســاعت ده 

صبحه، تا امشب خیلی وقت داری.
-اگه نکنم چه می کنی خانم الناز؟تو متوجه 
نیستی باید خودمو جمع وجور کنم؟رئیس 
بخش گفته  تا چهارده فروردین بیمارستان 

جراحی نداره و بیمار نمیپذیره.
-رئیس بخش  اســتعفا داده، خودم رئیس 

بخشم، حالا هم بیست وهشت اسفنده.
برو  نکن،  ناراحــت  -باشــه عزیزم!خودتو 
بچه هارو آماده کن منم نیم ســاعت دیگه 

توی اتاق عملم.
نمی دانســتم دکتر النــاز روی من اینقدر 
حساســیت داره، آمد بالای ســرم، دست 
کشــید تو ســرم، ملحفه را کشــید روی 
سینه ام وگفت:»عزیزم!تحمل کن. من تو رو 

نجات میدم.«
به چند نفر زنگ زد و به یکی دو پرســتار 
چیزی گفت در حــال کما بودم، به خودم 
گفتــم من کــه چیزیم نیســت، چرا این 

اینقدر دلهره داره؟
نفهمیدم چی شد، کسی می گفت:»حالتون 
خوبــه، حالتــون خوبه آقــای احمدی؟« 

چشــم هایم را باز کردم.یک دست دیدم با 
ســاعت طلایی بزرگ، دخترخانم قدکوتاه 

زیبایی بود.
گفتــم:»آره بابا جون،حالــم خیلی خوبه، 
من کــی به اتاق عمل میــرم؟« خندید و 
گفت:»خوش به حالت، شــما عمل شدید، 
بگذار یک آمپول توی ســرمت خالی کنم، 
الان دکتر النــاز میاد. تو هم امروز ما را از 
سفره هفت سین محروم کردی...« درست 
گفت:»دوروزه  می کنم  فکر  نمی شــنیدم. 
بی هوشی،چندرغاز به ما می دهند... مگر تو 
کســی را نداری، می گویند که شما چنین 
و... « چنانــش را نشــنیدم. شــب غلیظی 
بود. باد شــدیدی می آمد، فکر کنم باران 
می آمد. شــاخه ی افرا به پنجره  می خورد. 
ســه قطره خــون روی زمیــن، زیر تخت 
روبه رویی بــود. حالم خوب بود. پرســتار 
دیگری بالای ســرم بود. سرم را چک کرد 
روی  غذاتو گذاشــتم  بلندشــو،  وگفت:» 
میز، دوروزه چیزی نخــوردی، می خوری 
یا بذارم تــوی دهنت.«زیر ســرم را بلند 
کرد و با بی حوصلگی، قاشــق قاشق سوپ 
را تــوی دهانم کرد و رفت.صبح، ســاعت 
۱۰از خواب بلند شــدم. دکتر الناز بالای 
سرم بود. صبحانه روی میز بود، می گفت: 
»عیدت مبارک، از بوفه بیمارســتان برات 
صبحانــه گرفتــم اگر تونســتید به حمام 
برویــد، الان میگــم بیان لباســاتوعوض 
کننــد. من باید برم منــزل بابا، بابا خیلی 
تورو دوســت داره، نمی تونه بیاد پیشــت، 
خیلی پیره ...دو روز دیگه میام. تا آن وقت 
مراقــب خودت بــاش، به اینــا هم گفتم 
مواظبت باشــند. شــانس آوردی. اگر کار 
داشــتی با من تماس بگیر.«پرستار سرم 
را از دســتم درآورد و دستم را گرفت، در 
حمــام را باز کرد وگفــت:»آن لباس ها را 
بیــرون بیاور، وقتی حمــام کردید اینا رو 
بپوش و بعد که پوشــیدی زنــگ بزن تا 
تــو رو ببرم توی تخت. تو چرا کســی رو 
نداری؟چــرا همــراه نداری؟دیروز یکی از 
کتاباتو میخوندم،نوشته بودی کاش بخوابم 
و بعداز دوروز بیدار بشــم، ببینم دنیا کن 
فیکون شــده همه بمیرن و من فقط زنده 
باشــم، برم تو خیابون نفس بکشــم، الان 
ســه روزه که خوابیــدی هیچ چیز عوض 
نشده، فقط یکی دو هزار نفر توی زلزله ی 

فلان جا مــردن و تعدادی تصادف کردن، 
به طالبان و داعش هم صدمه ای نرســیده 
...«به ساعت طلایی اش نگاه کردم، ساعت 
یک بود. گرسنه بودم، گفتم:»بعد از ناهار 
می رم حمام،تو فکــر می کنی مرا چندروز 
اینجا نگه می دارند؟ یــک رمان نیمه تمام 

دارم،می خواهم آن را تمام کنم.«
-چی می خوای بنویسی؟شــما بجای آنکه 
بــه ما امید بدین،غــم روی غم، آجر روی 
آجــر میذارین و دیوار میکشــین،دیوار را 

برمیدارین،دوباره دیوار میکشین.
-یعنی میگین، توی این اوضاع بگیم همه 
چی گل و بلبله؟همه چی امنه؟من چقدر 

خوشحالم؟
-آخه این درسته چندتا قرص خواب آور و 
مرگ آور بخوری و خودکشــی کنی و ما را 
توی ایام عید زابرا کنی؟اگه شما نبودین ما 

الان گل وبلبل بودیم.
- من که نه ســر پیازم نه ته پیاز، نه غلام 
پادشــاهم و نه بر خری ســوارم، چرا همه 
رو بــا یک چوب میزنین؟این درســته که 
توی ایــن اوضاع یکی بیــاد پیزی منوجا 
بندازه؟من کسی رو ندارم، می خواستم به 
مرگ ارادی برم، بد می کنم که کســی رو 

توی دردسر نمی اندازم؟
سرش را پایین گذاشــت و گفت:»بخواب 
تــا بذارم تــو دهنت، باقلواســت، این هم 
سیبه چشماتو وا کن، این هم ترحلواست، 
ژله اســت. این هم دکتر برات خریده، نون 
تنوریــه، گندمیه، میدونــی که گندم درز 
داره، توش کره وعســل ناب ریخته، تو باید 
خیلی تقویت بشی دکتر الناز تو رو دست 
من ســپرده، من سوسیس آلمانی دوست 
دارم، اینارو شما از کی خریدین، من سرخ 
می کنم می خورم. موز سومالی هم که مال 
خودتونــه، اینو ازکجا خریدین تو شــیراز 
گیــر نمیاد...« وقتی از اتــاق بیرون رفت، 
رفتم توی حمام، یک ساعتی دوش گرفتم، 
کت وشــلوارم را پوشیدم و یواشکی از کنار 
دفتر پرستارها -که ناهار می خوردند بیرون 
آمدم و با آسانســور پرسنل بیمارستان به 
پارکینگ رفتم و ازآنجا به باغ کوچک کنار 
بیمارستان. پراز شکوفه بود و گنجشک ها 
ســروصدا می کردند، کلاغ ها باله می آمدند 
و باد خوبی در حــال ورزیدن بود. موبایلم 

زنگ می زد. الناز بود.

 انتحار

   فیض شریفی  
   داستان نویس

یادداشت های بدون مخاطب

روزی که دیپلمات های ایرانی در بیروت ربوده شدند

روز ۱۴ تیر ســال ۱۳۶۱، احمد متوسلیان، سید 
محســن موســوی کاردار ســفارت، تقی رستگار 
مقدم کارمند ســفارت و کاظم اخوان خبرنگار و 
عکاس خبرگزاری ایرنا ســوار بر خودروی سفارت 
جمهوری اســلامی ایران عازم جنوب بیروت بوده 
اند؛ در میانه راه خودرو در یک ایســت بازرســی 
مربوط به اعضای یک حزب سیاســی وابســته به 
رژیم صهونیستی در لبنان، معروف به »فالانژها« 

متوقف می شود. 
در شــرایطی که جنوب لبنان در اشــغال رژیم 
صهیونیســتی بوده اســت. دقایقی بعد از ربوده 
شــدن حاج احمد و همراهانش، رادیو اسرائیل 
اعــلام می کند: »ژنرال احمد متوســلیان، طراح 
عملیات فتح المبین و بیت المقدس، در پســت 
بازرسی »برباره« به اســارت گرفته شد«؛ دقیقا 
از همین جا روایت زندگی حاج احمد در هاله ای 

از ابهام است. 
با پیگیری های چندین ساله حقوقی ایران، در سال 
۲۰۰۸ رژیم صهیونیســتی بالاخره گزارشی را به 
ســازمان ملل ارائه می کند؛ خلاصه اش این است: 
»دیپلمات های ایرانی همان روز اول ربایش، شهید 
شــده و ماجرای شهادتشان هم ربطی به اسرائیل 
ندارد«، اما صهیونیســت ها در رفتار، نشــانه هایی 
را بروز می دادند که گویای اســارت دیپلمات های 
ایرانی در چنگ رژیم صهیونیســتی اســت. برای 
مثال در همان ســال ۲۰۰۸ آخرین تبادل اســرا 
بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی انجام شد؛ 
حزب الله پافشــاری کرد که آن ۴ دیپلمات ایرانی 

هم در تبادل گنجانده شوند. 
ســید حســن نصرالله دبیر کل حزب الله در یک 
کنفرانس خبری در ســال ۲۰۰۸ درباره مذاکرات 

غیرمستقیم با صهیونیســت ها می گوید: »یکی از 
این موضوعات قضیه چهار دیپلمات ایرانی اســت 
که ما معتقدیم نیرو هــای لبنانی آن ها را به رژیم 
صهیونیســتی تحویل داده اند و این مســئله در 

مذاکرات بررسی شد. 
شــرط برای آزادی اســرای صهیونیست؛ آزادی 
اسرای ماســت.« اما اسرائیل پاســخگویی درباره 
چهار دیپلمات ایرانی را مشــروط به روشن شدن 
پرونده یک کمک خلبان مفقودشده نیروی هوایی 

ارتش خود در سال ۱۹۸۶ در لبنان می کند. 
روزنامــه اســرائیلی »یدیعــوت آحارونــوت« 
اعــلام می کنــد »هرگونه اطلاعــات در مورد 
دیپلمات هــای ایرانــی ربوده شــده در لبنان، 
می توانــد اطلاعات متقابلــی در مورد رون آراد 

به همراه داشته باشد.«
حــزب الله تمــام اطلاعاتــی را کــه دربــاره این 
کمک خلبان صهیونیست داشته ارائه می دهد، اما 
در مقابل صهیونیســت ها از ارائه اطلاعات درباره 
چهار ایرانی سر باز می زنند و همچنان مسئولیت 
حقوقــی »یکــی از طولانی تریــن آدم ربایی های 

تاریخ« بر گردن این رژیم باقی مانده است.
 در مجموع درباره سرنوشــت این چهار دیپلمات 
ایرانی سه روایت مطرح است: یا در همان لحظات 
اول به شهادت رســیده اند که بعید نیست؛ یا هم 
که اسیر شــده و پس از آن در اسارت به شهادت 
رسیده اند و یا هم اینکه هنوز زنده اند و در اسارت 

رژیم صهیونیستی هستند. 
بــه هر شــکل این واقعیــت تلخی اســت که از 
سرگذشــت این هم وطنان خبر دقیــق و روایت 
درستی وجود ندارد و بی شــک خانواده های آنان 

در نگران دائمی به سر می برند.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

 درخواست کمک از مردم
 برای حل یک معمای مهم مریخ 

مشــارکت افراد عادی در پروژه های رصد فضایی 
امری جدید نیســت، اما اکنون ســازمان فضایی 
Cloudspot�  ایــالات متحده، برنامه ای به نــام

ting on Mars را راه انداخته است که هدف آن 
مشــارکت دادن عموم مردم در شناسایی ابر های 
ســیاره مریخ اســت تا بلکه بتــوان راز بزرگ جو 

کنونی این سیاره سرخ را کشف کرد.
به گزارش فرارو، دانشــمندان ناسا از عموم مردم 
دعوت می کنند تا ابر های مریخی را با اســتفاده از 
پلتفرم علمی شهروندی Zooniverse شناسایی 
کنند. این داده ها ممکن اســت به محققان کمک 
کند تا دریابند چرا اتمســفر این ســیاره، علیرغم 
شــواهد فراوانی که نشان می دهد این سیاره قبلا 
جو بســیار ضخیم تری داشــته، فقــط ۱ درصد 

چگالی زمین است.
در مریخ، فشار هوا آنقدر کم است که آب مایع به 
ســادگی از سطح سیاره به جو تبخیر می شود. اما 
میلیارد ها ســال پیش، دریاچه ها و رودخانه ها این 
سیاره را پوشانده بودند، که نشان می دهد اتمسفر 
در آن زمان متراکم تر بوده است. اما مریخ چگونه 
جو خود را در طول زمان از دست داد؟ طبق یک 
نظریه، مکانیســم های مختلفی می تواند سبب بالا 
رفتن آب به جو شود، جایی که تابش خورشیدی، 
مولکول های آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه 

می کند.
مریخ نیز مانند زمین دارای ابر هایی اســت که از 
یخ آب تشــکیل شده اســت، اما بر خلاف زمین، 
همچنین دارای ابر هایی اســت که از دی اکسید 
کربن ســاخته شده اند. دانشــمندان امیدوارند با 
درک اینکه این ابر ها کجا و چگونه ظاهر می شوند، 
ســاختار جو میانی مریخ را کــه در ارتفاع ۳۰ تا 
۵۰ مایلــی )۵۰ تا ۸۰ کیلومتری( قرار دارد، بهتر 
درک کنند. مارک اسلیپسی، محقق فوق دکتری 
در آزمایشگاه پیشــرانش جت ناسا می گوید: »ما 
می خواهیم بدانیم که چه چیزی باعث تشــکیل 
ابرها، به خصوص ابر های یخی آب مریخ می شود. 
ایــن می تواند به ما بیاموزنــد که چگونه بخار آب 
زیاد وارد جو ســیاره می شود و در چه فصولی این 

اتفاق رخ می دهد«.
 Cloudspotting on اینجاســت کــه پــروژه
Mars وارد عرصــه می شــود. این پــروژه حول 
یــک رکــورد ۱۶ ســاله از داده هــای مدارگرد 
شناســایی مریــخ آژانس )MRO( اســت که از 
ســال ۲۰۰۶ سیاره ســرخ را مطالعه می کند. در 
اندازه گیری هایــی که توســط MRO که به دور 
مریــخ می چرخد صورت گرفتــه، ابر ها به صورت 
قوس ظاهر می شــوند. این تیم برای غربال کردن 
داده های Zooniverse و علامت گذاری قوس ها 
بــه کمک نیاز دارد تا دانشــمندان بتوانند به طور 
مؤثرتر وقایعی را که در جو این سیاره رخ می دهد، 

مطالعه کنند.
آرمیــن کلینبوهل، معاون مرکز ســنجش آب و 
هوای مریخ در این باره گفت: »اکنون بیش از ۱۶ 
سال داده برای جستجو در اختیار داریم، که بسیار 
ارزشمند اســت. این داده ها به ما امکان می دهد 
ببینیم که چگونه دمــا و ابر های مریخ در فصول 
مختلف و از سال به سال تغییر می کنند. اما حجم 
این داده ها برای یک تیم بررســی، بســیار بزرگ 
است و ســال ها طول می کشد تا بتوان همه آن ها 
را مطالعه کرد. برای همین ما از عموم علاقمندان 
درخواســت کردیم تا به ما در این کشــف بزرگ 

احتمالی کمک کنند.«
کلینبوهــل می افزایــد؛ مــا در فواصــل مختلف 
وبینار های مختلفــی را نیز برگزار خواهیم کرد تا 
کارشناسان ما هر گونه ســوال علاقمندان درباره 
چگونگی استفاده از این داده ها و نحوه کار کردن 
با آن ها را پاسخ دهند. به عبارت دیگر کارشناسان 
ناسا در صورت لزوم این علاقمندان را از لحاظ فنی 
 Cloudspotting پشتیبانی خواهند کرد. برنامه
on Mars اولین پروژه علمی ســیاره ای اســت 
 Citizen Science Seed که توســط برنامــه

Funding ناسا تامین می شود.
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درد میگیره، ولی وقتی عمدی گاز می گیری درد 
نمیگیــره؛ حتی نمی فهمم چرا الان شــما دارین 
)ماکـارونـیستیـک( زبونتونو گاز می گیرین! 

 وضعیت جوریــه اگه به یه ســگ بگی چخه! 
صاحبش زودتــر پاچه تو میگیره تا خود ســگه، 
)آرتورشاه( دیدم که می گم.  

 هر بیسکوییت رو تو چایی داغ می زنی تا چهار 
ثانیه نرم میشــه ســریع باید بکشــی بیرون. نیم 
ساعته ساقه طلایی رو گذاشتم تو چایی داغ لیوان 
خالی شد کل چایی رو کشید تو خودش ولی نرم 
)سنجاب آقا( نشد.  

 طرف توی اینستاگرام کلاس آموزش مدیریت 
زمان گذاشــته بــود بعد خودش لایــوش رو نیم 
)امیرحسین( ساعت با تاخیر شروع کرد.  

مجازستان

مسجد جامع بجستان متعلق به سال ۸۲۸ه.ق است که در آن زمان به شیوه 
غیرمعمول دو ایوانی ساخته شده است نه چهار ایوانی و این امر شاید به این 
دلیل باشد که قبلاً در این محل مسجدی دو ایوانی و به شیوه مساجد دو 
ایوانی خراسان وجود داشته که مسجد فعلی روی شالودۀ آن ساخته شده 
اســت، این اثر تاریخی یادگار رونق و آبادانی عصر تیموریان در شهرستان 
بجستان واقع در جنوب استان خراسان رضوی است. در اهمیت بجستان 
همین بس که جغرافی نویســان و مورخان نامــدار مانند یاقوت حموی و 
حمدالله مســتوفی به آن توجه داشته و گای لسترنج پژوهشگر معاصر در 
کتاب ارزشمند »جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی« و آلفونس 
گابریل در کتاب »عبور از صحاری ایران« شــرحی بر آن نوشــته اند. در 
شهرستان بجستان آثار تاریخی متنوع و فراوانی شامل مساجد، بقاع متبرکه، 
مدارس، پل ها، آسیاب ها، قلعه ها، تپه ها، کاروانسراها، دستکندها و خانه های 
سنتی وجود دارد که در مجموع فرهنگ، هنر و شیوه زندگی در آن وادی را 
نشان می دهند، اما مسجد جامع بجستان سازه عام المنفعۀ مهمی است که 
به جهات گوناگون نماد عمران، آبادی و جایگاه والای اجتماعی و اعتقادی 
بجســتان در قرن نهم ه. ق محسوب می شود. صحن مسجد مربع و در دو 
ضلع شرقی و غربی غرفه های کم عمقی بر صحن اشراف دارند. ایوان قبله در 
سمت جنوب غربی واقع است، بر میانه دیوار انتهایی ایوان محرابی با پوشش 
نیم گنبد مقرنس تعبیه شده است. از میانه دیوارهای جانبی ایوان دو درگاهی 
با اتاق های دو طرف ایوان گشوده می شوند. برخلاف معمول پوشش ایوان در 
ابتدا هلالی بوده و در مرمت های بعدی قسمت جلو ایوان به طریق طاق و 
تویزۀ تیزه دار پوشش شده است. پوشش اتاق های جانبی ایوان نیز به طریق 
طاق، تویزه ایجاد شده و بر میانۀ چشمه طاق ها گنبدهای کوچک اجراشده 
است.شبستان مستطیل شکل مسجد در سمت غرب به کمک سه ستون و 
شش چشمه طاق پوشش شده و ازاین جهت با مسجد جامع تون )فردوس( 
قابل مقایسه است.در شمال غرب و مقابل ایوان قبله ایوان دیگری است که 
با سقف هلالی تیزه دار پوشیده شده و از انتهای دیوار غربی آن درگاهی به 
درون تالاری مستطیل باز می شود. بر میانه دیوار جنوبی این تالار محرابی 
تعبیه شده است. برنارد اوکین به استناد آن محراب، تالار را یک نمازخانۀ 

خصوصی فرض کرده اســت. دالان ورودی مسجد بعد از هشتی به موازات 
ایوان شمالی و در سمت شرقی آن به درون راه یافته است. نقشه مسجد از 
یک سو قابل مقایسه با مسجد کبیر یزد و از سوی دیگر مشابه مساجد تون، 
بشرویه و میبد است. دلیل آن شاید موقعیت مسجد در مسیر راه ارتباطی با 
آن شهرها باشد. مسجد جامع بجستان برخلاف بناهای دیگر عصر شاهرخ 
تیموری بنایی ساده و بی آلایش است. شاخص ترین اثر مکتوب آن مسجد 
دو کتیبۀ سنگی بر پشــت ایوان های قبله و شمالی است. در پشت ایوان 
شمالی به خط نستعلیق نوشته شده است: »در ایام دولت پادشاه جم جاه 
ملایک سپاه ظل الله شاه عباس الصفوی الحسینی الموسوی بهادرخان تعمیر 
مسجد جامع بجستان نمود حاجی الحرمین الشریفین حاجی ناصرالدین 
محمود بن احمد فی تاریخ شهر ذی قعده سنه الف و اربع وعشرین« )۱۰۲۴ 
ه. ق( همان گونه که از این کتیبه برمی آید مسجد جامع بجستان در عصر 
شاه عباس صفوی مرمت شده و پس از آن نیز براثر زلزله در سال۱۳۴۷خ 
آســیب دیده و توسط معماران اداره کل میراث فرهنگی خراسان مرمت و 
تثبیت شــده و در پنجم آذر ۱۳۸۰ به شماره ۴۵۰۲ در فهرست آثار ملی 

به ثبت رسیده است.

مسجد جامع بجستان، یادگار رونق و آبادانی عصر تیموریان
میراث


